
با انتخاب آقاي روحاني به عنوان رييس دولت و پيشنهاد مهندس نعمت زاده از سوي ايشان براي تصدي وزارت صنعت معدن 
و تجارت ، اميد به بهبود نسبي اوضاع بخش صنعت ، نزد صنعتگران ، كارآفرينان و فعالان بخش خصوصي زنده شده است. 
اميدي كه بيشتر از شخصيت عملي و اجرايي ايشان كه در محافل صنعتي هم به همين خصلت ها و خصوصيات شناخته مي شود 
، نشات گرفته است كه اصولاً سياست زدگي نزد صنعتگران و كارآفرينان در بخش خصوصي آن هم از نوع واقعي! محلي از 
اعراب ندارد. اما موضوعي كه فارغ از اين بيم ها و اميد ها و حتي جداي از شخصيت آقاي نعمت زاده براي بخش صنعت اهميت 
دارد ، نحوه تعامل تيم جديد متوليان صنعت با صنعتگران ، نحوه بهبود ساختار و تشكيلات در بدنه وزارت صنعت و چگونگي 
هماهنگي ساير قوا و نهادهاي تصميم گير و اجرايي در اين حوزه با اين وزارتخانه است.  وزارت صنعت معدن و تجارت مانند هر 
ساختار دولتي ديگر طي سال هاي گذشته و در دولت هاي مختلف از ضعف ساختاري ، بدنه اجرايي ضعيف و غير متخصص ، فساد 
اداري ، نداشتن استراتژي توسعه اي مشخص و عدم هماهنگي و همكاري ساختاري و سازمان يافته با بخش خصوصي از كانال 
تشكل هاي صنعتي رنج برده است و متوليان جديد صنعت نيز هم اكنون وارث اين سيستم معيوب و فرسوده هستند بنابراين به 
جرأت مي توان گفت انتظار بهبود سريع اوضاع براي صنعت انتظاري ست بيهوده كه پای ما لنگ است و منزل بس دراز ، دست 

ما كوتاه و خرما بر نخيل !.  
اما مقوله اي كه در اين ميان براي صنعت كشور و به خصوص صنعت نساجي داراي اولويت اول بوده و بايد بسيار سريع در دستور 
كار قرار گيرد بحث استراتژي توسعه صنعتي و برنامه هاي راهبردي هر كدام از صنايع است. در دولت هاي مختلف عزيزاني به زعم 
خود در اين خصوص فعاليت هايي صورت داده اند و استراتژي هايي نيز تدوين شده است اما در نهايت به جهت تغيير دولت ها ، 
عدم اجماع در خصوص اين برنامه ها و از همه مهمتر عدم دخالت موثر تشكل هاي صنعتي در خصوص تدوين اين استراتژي ها ، 
هيچكدام به نتيجه نرسيده اند. در اينكه چرا تدوين استراتژي توسعه صنعتي يا حداقل برنامه هاي راهبردي مربوط به هر صنعت 
به عنوان مثال صنعت نساجي تا كنون تهيه و تدوين نشده و يا اينكه چرا غير اجرايي و نا كارآمد تدوين مي گردند جاي تأمل و ابهام 
است. شايد بتوان مهمترين دليل اين موضوع را عدم همراهي متوليان امر با تشكل هاي بخش خصوصي دانست.  اين كه وزارت 
صنايع به واسطه همكاري با يك شركت مشاوره اي كه در زمينه ديگري فعاليت مي كند يا به واسطه آشنايي برخي معاونين وزارتخانه 
با برخي از اشخاصي كه در حوزه مديريت استراتژيك فعاليت كرده اند ، پروژه هايي نيم بند تحت عنوان برنامه هاي راهبردي مثلًا 
صنعت نساجي يا هر صنعت ديگري را تعريف كرده و به واسطه تعريف پروژه ،  مجري تيمي را تجهيز مي كند كه كمترين آشنايي با 
موقعيت ها ، فرصت ها ، مشكلات و تهديدهاي صنعت نساجي يا هر صنعت ديگري را ندارند در نهايت نتيجه آن مي شود كه تا كنون 
ديده ايم و عاقبت صرف وقت و هزينه هاي مالي ، كتابچه اي ست در قفسه هاي دفتر مدير كل كه حتي مدير كل بعدي نيز كمترين 
توجهي به آن ندارد. تمام اين فرصت سوزي ها در شرايطي است كه ساير كشورها به سرعت در حال پيشرفت و توسعه صنايع نساجي 
خود مي باشند. مطلب ديگري كه در اين خصوص حائز اهميت است نحوه ارائه فرصت ها و تهديدهاي صنعت نساجي به متوليان امر 
و حتي مردم عادي مي  باشد. مادام كه سياه نمايي ها از وضعيت صنعت نساجي متأسفانه از سوي برخي مديران محترم اين صنعت 
صورت مي گيرد و همگان صنعت نساجي را صنعتي ورشكسته تلقي مي كنند ، خودبه خود اين صنعت از اولويت هاي وزارت صنايع به 
حاشيه رانده مي شود و اين وضعيتي است كه هم اكنون با آن مواجهيم  . درست است كه صنعت نساجي از برخي مشكلات و نابساماني ها 
رنج مي برد و اين معضلات هم بايد به گونه اي مدبرانه بازگو شوند، اما بايد دقت داشت كه اكثر مشكلات مربوط به اين صنعت را ساير 
صنايع كشور نيز دارند مشكلاتي از قبيل كمبود نقدينگي ، تورم ،  نرخ ارز ، قانون كار ، گمرك و .... مربوط به كل صنايع كشور هستند. با 
تمام اين مشكلات به جرات مي توان گفت كه هم اكنون صنعت نساجي يكي از موفق ترين صنايع كشور است و بسياري از واحدهاي 
توليدي با تمام ظرفيت خود مشغول به كار بوده و حتي فرصت پاسخگويي به بسياري از مشتريان خود را نيز ندارند. بايد توجه داشت 
كه مطالبه صنعتگران از دولت نا خواسته وابسته به افكار عمومي ست و تا هنگامي كه مردم كوچه و بازار و حتي بقالي ها هم از ورشكستگي 
صنعت نساجي مي گويند ، چه انتظاري مي توان از مسئولين وزارت صنايع ، بانك ها و ساير نهادهاي ديگر داشت. بنابراين بايد با يك نگاه 
بلند مدت در نحوه ارائه مسائل صنعت نساجي به افكار عمومي و دولتمردان بسيار دقت كنيم كه حرمت امامزاده را متولي آن نگه مي دارد.!
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توسعه صنعتي، 
بدون استراتژي و برنامه ؟!!


